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مقدمۀ پژوهشگاه

تصوف، به‌عنوان یکی از جریان‌های مؤثر در سنت معنویت‌گرایانه مسلمانان، همواره با چالش‌های 

تأثیر  با وجود  بوده است.  به حیات دینی و فکری جوامع اسلامی روبه‌رو  عمیقی در شکل‌دهی 

فراوان آن در غنای ادبی و اخلاقی تمدن اسلامی، این نحله فکری از دیرباز با آسیب‌هایی همراه 

بوده که نه‌تنها از سوی ناقدان بیرونی، بلکه از جانب خود اهل طریقت نیز مورد توجه و تذکر قرار 

گرفته است. هرچند تصوف در جوهره خود بر تعالی معنوی و تهذیب نفس تأکید دارد، اما برخی 

از جلوه‌های آن در طول تاریخ، زمینه‌ساز انحراف در آموزه‌های دینی، کژفهمی در تفسیر معارف 

اسلامی، و تساهل و تسامح بیش از حد در قبال احکام شریعت شده است. این موارد نه‌تنها به 

تحریف مبانی اعتقادی مسلمانان و تضعیف انسجام اجتماعی انجامیده، بلکه در برخی موارد، 

سلامت روانی و جسمانی پیروان آن را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

و کلامی،  تاریخی، جامعه‌شناختی  منظر  از  آن  پیامدهای  بررسی  و  انتقادی تصوف  مطالعه 

گامی ضروری در جهت بازشناسی ابعاد مثبت و منفی این جریان است. تحلیل این آسیب‌ها نه‌تنها 

به اصلاح شناخت کژتابی‌های عرفانی در جوامع اسلامی یاری می‌رساند، بلکه امکان انطباق آن 

با نیازهای معاصر را نیز فراهم ساخته و مسیر صحیح سلوک عرفانی را در چارچوب تعالیم اصیل 

اسلامی ترسیم می‌کند.

اثر پیش‌رو، با اتکا به روش‌های تحلیلی و تطبیقی، به واکاوی مبانی و علل بروز آسیب‌های 
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تصوف پرداخته و نحوه بازتولید این چالش‌ها در میان جوامع مسلمان، به‌ویژه در حوزه تفکر شیعی 

پیامدهای  و  کاستی‌ها  دقیق  پژوهش، شناسایی  این  اصلی  می‌دهد. هدف  قرار  بررسی  مورد  را 

نامطلوب تصوف، همراه با ارائه راهکارهای اصلاحی بر مبنای آموزه‌های اصیل اسلامی است تا 

ضمن حفظ ارزش‌های معنوی و ابعاد کاربردی عرفان و سلوک عرفانی، کژتابی‌های آن روشن و 

بستری برای بازآفرینی معنویت مبتنی بر مبانی مستحکم دینی فراهم گردد.

نگارنده این پژوهش بر آن است که با تبیین چالش‌های اساسی تصوف و جریان‌های مدعی 

معنویت، رهیافت‌هایی مؤثر برای اصلاح و بازتعریف سلوک عرفانی در چارچوب معارف اصیل 

اسلامی ارائه دهد. امید می‌رود که این تحقیق بتواند از رهگذر تحلیل پیامدهای منفی و آسیب‌های 

این جریان‌ها، زمینه‌ساز درک عمیق‌تر و دقیق‌تری از آموزه‌های راستین معنویت اسلامی شده و 

گامی مؤثر در جهت پالایش و تقویت گفتمان عرفانی مبتنی بر اصول اصیل دینی بردارد.

تصوف،   علمی  گروه  مدیر  و  نویسنده  موسوی،  سیدعلیرضا  حجت‌الاسلام‌والمسلمین  از 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین  کتاب،  علمی  ناظر  پژوهشگاه،  تصوف  علمی  گروه  محترم  اعضای 

برای  داودی،  رضا  حجت‌الاسلام‌والمسلمین  اثر،  این  ارزیاب  پاکدل،  محمدعلی  آقای  جناب 

تلاش‌هایشان سپاسگزاریم.

پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی خاتم النبیین



مقدمۀ نویسنده

چیستی تصوف.1 

به‏علت داشتن  بین مسلمانان است که  در  التقاطی  و  وارداتی  ازجمله جریان‏های کهن  تصوف 

ماهیت چندگانه و متغیر به‏سختی می‏توان آن را در قالب گزاره یا اندیشه‏ای واحد تعریف کرد. با 

این حال، ضمن جمع‏بندی سخنانْ و نظر به حقیقت خارجی این جریان می‏توان گفت که اطلاق 

م را به دو 
َ
 ناظر به کسانی بوده است که از نظر جهان‏شناختیْ عال

ً
واژۀ تصوف درطول تاریخ غالبا

بُعد ظاهر و باطن تقسیم کرده‏اند و خود را بیزار از ظاهرْ و سالک مسیر باطن و غیب دانسته‏اند 

و از نظر معرفت‏شناختی، با مقدم کردن قلب بر عقل و تکیه بر خواب و مکاشفه به‏دنبال غور در 

عوالم غیبی و کشف حقیقت در فراسوی محسوسات و ملموسات مادی و فیزیکی بوده‏اند و از 

جنبۀ الهیاتی، با ادعای وحدت‏اندیشی و وحدت‏جوییْ مناسک و مذاهب را به چشمی یکسان 
دیده‏اند و فرجام انسان را در اتحاد با خدا یا همان فناء ذات انسان در ذات خدا تعریف کرده‏اند.1

این جریان ابتدا در قالب یک مکتب فکری و نظام تربیتی ـ سلوکی ظاهر شد، اما به‏سرعت ماهیت 

و قالبی فرقه‏ای پیدا کرد و صدها جریان کوچک و بزرگ را پدید آورد و به انشعاب و تفرقۀ بسیاری 

میان مسلمانان دامن زد.

1. کاشانی، مصباح الهدایة و مفتاح الکفایه، ص 63. سهروردی، عوارف المعارف، ج ‏1، ص 68؛ ابن‏عربی، الفتوحات 
المکیة، ج 2، ص 16 و 574؛ سراج طوسی، اللمع فى التصوف، ص 18.
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در تمام ملل و ادیان جهان، همواره گروهی هستند که خود را پیرو آیین‏ها و سلوک باطنی 

می‏شود.  شناخته   mysticism نام  به  مکتبی  با  انگلیسی  زبان  در  سلوک  و  آیین‏ها  این  می‏دانند. 

 وابستگی و تعلق به ظواهر و رسومی 
ْ

درعین حال، چون هر مسلک باطن‏گرا برای ادامۀ حیات

 خود را در قالب یک دین یا مذهب نمایان ‏ساخته‏اند 
ً
نمایان را می‏طلبد، این اشخاص معمولا

و در هرجا نام و نشانی خاص به خود گرفته‏اند. در عالم اسلام، رهپویان این مسیر را »صوفی« 

نامیده‏اند، همان‏گونه در مسیحیت به آن‏ها »راهب« و در آیین هندو، به آن‏ها »یوگی« و در دین 

یهود، به آن‏ها »کابالیست« می‏گویند. وجه اشتراک تمام این مکاتب عرفانی و جریان‏های باطنی 

همان »شهودگرایی« و »سلوک روحی« است.1 صوفیان در هر دینی معتقدند تعالیم رسمی دین 

به‏تنهایی نمی‏تواند انسان را به حقیقت غایی نائل آورد، به همین جهت از جانب خود سلسله‏آداب 

باطنی و دستورالعمل‏هایی را وضع می‏کنند و عمل به آن‏ها را شرط وصول به حقیقت می‏دانند، 

چیزی که در اصطلاح صوفیان مسلمان »طریقت« نام دارد و درعرض شریعت )تعالیم رسمی 

دین( و حتی مافوق آن قرار داده می‏شود و از همین‏جا مخالفت‏ها و انتقادهای علما و متشرعان 
به صوفیه آغاز می‏شود.2

و مذهب‏های  دین اسلام  به  وابستگی  و  انتساب  ادعای  تاریخ  نیز درطول  صوفیان مسلمان 

از تسنن و تشیع( داشته‏اند و چون سلوک باطنی و آموزه‏های رنگارنگ  مختلف اسلامی )اعم 

آن‏ها با ظاهر تعالیم دینی سازگار نبوده‏ است، بیشتر متون وحیانی را به تأویل برد‏ه‏اند و باورها و 

اعمال ذوقی خویش را با توجیهاتی نامتعارف و بی‏ضابطه به دین و دیانت منتسب کرده‏اند.3 البته 

نباید از نظر دور داشت که جریان تصوف طی ادوار مختلف حیات خود که با فرازونشیب‏های 

 با نام و نشان تصوف، بلکه حتی با عناوین 
ً
فراوانی هم همراه بوده است کالای خود را نه صرفا

کام  به  توحیدجویی  و  حق‏طلبی  لفافۀ  در  و  معنویت  روپوش  با  و  عرفان  چون  خوش‏رنگ‏تری 

1. زرین‏کوب، ارزش میراث صوفیه، صص 10 ـ 13.

2. علامه طباطبایی دربارۀ پیدایش تصوف و طریقت‏های صوفیه می‏نویسد: »در همین روزگار بود که مکتبى دیگر در بین 
مسلمانان خودنمایى کرد و آن مکتب تصوف بود که البته ریشه در عهد خلفا داشت، البته نه به‏عنوان تصوف، بلکه به‏عنوان 
زهدگرایى. ولى در اوایل بن‏ىالعباس با پیدا شدن رجالى از متصوفه، چون بایزید بسطامى و جنید و شبلى و معروف کرخى 
 به‏عنوان یک مکتب ظاهر گردید. پیروان این مکتب معتقدند که راه به‏سوى کمال انسانى و دستیابى بر 

ً
و غیر ایشان رسما

حقایق معارف منحصر در این است که آدمى به طریقت روى آورد. و طریقت عبارت است از نوعى ریاضت کشیدن در 
تحمل شریعت که اگر کسى از این راه سیر کند، به حقیقت دست م‏ىیابد.« )طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج ‏5، ص 

).457

3. جامی، نفحات الانس، ص 487؛ کاشانی، مجموعه رسائل و مصنفات کاشانى، ص 42.
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را  مسلمانان  از  گروهی  نگاه  فریبنده،  و  دل‏انگیز  دعاوی  همین  طریق  از  و  ریخته‏اند  مشتاقان 

به‏سمت خود جلب و جذب نموده‏اند.

تصوف و نسبت آن با تشیع.2 

بافت  و  متن  به  هفتم  قرن  حوالی  تا  پیدایش  بدو  همان  از  نیز  مسلمانان  بین  در  تصوف  جریان 

اهل‏سنت وابسته بود و این مسئله‏ای است که هم در آثار مورخان و عرفان‏پژوهان و هم در نوشته‏های 

اصحاب تصوف به‏وضوح نمایان است. به‏عنوان نمونه، ابن‏خلدون در مقدمۀ خود اشاره می‏کند 

که راه تصوف و تشیع یکی نبود، اما در گذر زمان و قرن‏های ششم و هفتم این دو به هم رسیدند.1 

از معاصرین نیز، ذبیح‏الله صفا در جلد سوم از کتاب تاریخ ادبیات در ایران ذیل فصلی با عنوان 

»تصوف و شیعۀ اثنی‏عشری« قرن هفتم و هشتم را نخستین بارقه‏های پیدایش طریقت‏های شیعی 

معرفی کرده است و اشاره دارد پیش‏از آن صوفیان در مذاهب اهل‏سنت سیر می‏کردند.2 رسول 

جعفریان در کتاب تاریخ تشیع در ایران ذیل فصل »صوفیان متشیع و شیعه«3 و داود الهامی در کتاب 

موضع تشیع دربرابر تصوف4 نیز قرن هفتم و هشتم را عصر آمیختگی تصوف و تشیع دانسته‏اند. 

 نخست در 
ْ

نصرالله پورجوادی نیز اذعان می‏کند مطالعۀ تاریخ تصوف نشان می‏دهد که تصوف

بستر فرهنگ و مذهب اهل تسنن پدید آمد و رشد کرد5 و مشایخ صوفیه تا حوالی قرن ششم و 

ریدیْ هیچ ارتباطی 
ُ
هفتم از نظر مذهبی سنی بودند و در این زمان، از نظر کلامی6 اشعری یا مات

بین تصوف و تشیع دیده نمی‏شود.7 مشایخ بزرگ صوفیه نیز نه‏تنها ابایی از وابستگی به مذهب 

آن‏ها را اعلام  از  از مواقع شرط پذیرش مرید و دستگیری  بلکه در بسیاری  اهل‏سنت نداشتند، 

1. تاریخ ابن‏خلدون، ترجمه مقدمه، ج 1، ص 632.

2. صفا، تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی، ج 2، ص 173.

3  جعفریان، تاریخ تشیع در ایران، ص 760.

4. الهامی،موضع تشیع دربرابر تصوف، ص ۷۵.

 تصوف در جامعۀ سنی پیدا شد و رشد کرد و تا چندین قرن وضعیت این‏گونه بود. شیعه قبل‏از این‏که رو به تصوف 
ً
5. »اساسا

بیاورد، جنبه‏های باطنی و تعالیم خودش را داشت. نقش تعالیم ائمه به‏ویژه امام جعفر صادق را درمورد جنبه‏های باطنی 
و معنوی نباید از نظر دور داشت، به همین دلیل شیعه از درون خودش تغذیه می‏شد.« )پورجوادی، »تصوف و تشیع«، 

دوفصل نامه هفت آسمان، دوره دوم، شماره هشتم، ص 26(

 با علم کلام و فلسفه به مخالفت برخاسته بودند.
ً
6. البته بسیاری از صوفیان اساسا

7. مصطفی کامل الشیبی، تشیع و تصوف تا آغاز سدۀ دوازدهم هجری، ص 143؛ همایی، مولو‏ىنامه؛ مولوى چه م‏ىگوید؟، 
ج 2، ص 1041.
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وفاداری و وابستگی به اصول و باورهای اهل‏سنت می‏دانستند.1

قرن هفتمْ عصر حملۀ مغول و آشفتگی‏های اجتماعی و فرهنگی ایران و عراق به شمار می‏آید. 

اندیشه‏های صوفیانه  از  پاره‏ای  این مناطق شاهد همسویی و همرنگی  با رشد تشیع در  همزمان 

با نگرش‏های شیعی در بین گروه‏هایی پراکنده هستیم. از این دوره تا شکل‎‏گیری دولت صوفیه، 

لایه‏های بیرونی و حاشیه‏ای از تشیع کم‏کم با تفکر صوفیانه آمیختگی پیدا کرد و تفسیر‏های ترکیبی 

از شیعه و تصوف را به یادگار گذاشت. این در حالی بود که فرقه‏های صوفیانه با آغاز گرایش به 
تشیع در این جغرافیا نمود بیشتری می‏یافتند.2

با  ـ همزمان  ایران  در حکومت  امامیه  نامدار  عالمان  و حضور  دولت صفویه  با شکل‎‏گیری 

فراگیری تعالیم و معارف شیعی ـ به‏تدریج چهرۀ فرقه‏ای و طریقتی تصوف به حاشیه رفت و درمیان 

جامعۀ شیعه به‏صورت عام و حلقه‏های صوفیه فاصله افتاد. از این پس، تصوف در قالب سلسله‏ها و 

خانقاه‏ها و بیشتر درمیان خاندان‏ها و طایفه‏ها و در بیرون از محفل‏های مذهبی به حیات خود ادامه 

داد و آنچه در فرهنگ رسمی شیعه هم‏چنان خودنمایی می‏کرد تنها »اندیشه‏های نظری عرفان« 

به دور از تفسیر‏های غالیانۀ صوفیانِ فرقه‏ای بود. این فاصله‏گذاری میان جامعۀ شیعه با فرقه‏های 

صوفیانۀ شیعه تا آنجا بود که درطول دو سدۀ گذشته عنوان صوفی در بین شیعیان یک اتهام عقیدتی 

و انحراف در رویکرد دینی به حساب می‏آمد و به‏سختی می‏توان یکی از دانشمندان شیعه را در 
سلک صوفیان رسمی مشاهده کرد.3

1. نجم‏الدین رازی دایه در مرصاد العباد بیست شرط برای مراد و شیخ طریقت می‏شمارد و در دو شرط خود تصریح دارد که 
او باید در مذهب اهل سنت باشد و هم‏چنین اضافه این‏که در مسائل اعتقادی و کلامی نیز تابع نظر مسلمانان اهل سنت 
باشد. وی حتی تذکر می‏دهد که او نباید اعتقادات روافض یعنی شیعیان را داشته باشد: »دوم اعتقادست. باید که اعتقاد 
اهل سنت و جماعت دارد و به بدعتى آلوده نباشد تا مرید را در بدعتى نیندازد که معاملۀ اهل بدعت منجح و منجى نباشد.
»چهارم عقیدت است. باید که بر اعتقاد اهل سنت و جماعت باشد و از بدعت‏ها دور بود و بر مذهب ائمۀ سلف رود و از 
تشبیه و تعطیل و رفض و اعتزال مبرا بود و به تعصب آلوده نباشد و هیچ طایفه را از اهل قبله تکفیر نکند و لعنت روا ندارد« 

)رک. رازی دایه، مرصاد العباد، ص 125.(
علاء‏الدوله سمنانی قطب بزرگ‏ترین طریقت عرفانی )کبرویه( در قرون هفتم و هشتم و رهبر صوفیان ایران بود که در کتاب 
 السنیة المشهورة باهل السنة و الجماعة، اهل الحق ثابتین 

ُ
العروه راجع‏به حقانیت مذهب اهل سنت می‏نویسد: »و وجدت

المستقیم غیرالمنحرفین الی جانبی الغلو و التقصیر و الافراط و التفریط؛ من طریقۀ سنی را که مشهور به اهل سنت و 
جماعت است طریق حق یافتم که ثابت بر راه مستقیم هستند و به جانب غلو و تقصیر و افراط و تفریط منحرف نشده‏اند.« 

)رک. سمنانی، العروه الاهل الخلوه و الجلوه، ص ۵۰۳.(

2. رک. جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست؛ الهامی، موضع تشیع در تصوف.

ایران، ص 239؛  دنباله جست‏وجو در تصوف  مکتب‏های عرفانی در دوران اسلامی، ص 300؛ زرین‏کوب،  3. حقیقت، 
کیانی، تاریخ خانقاه در ایران، ص 264؛ معصوم علیشاه، طرائق الحقائق، ج 1، ص 283.
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تصوف در فرهنگ ایران زمین.3 

تصوف بر مبنای عام آن در بسیاری از کشورهای اسلامی یک جریان جاری فکری و فرهنگی در 

حوزه‏های فردی و حتی اجتماعی است. در پهنای ایران نیز، از میان تمام جریان‏های فرقه‏ای )و 

نه مذهبی( کمتر گروهی مانند تصوف را می‏توان یافت که با فرهنگ ملی و مذهبی ایرانیان پیوند 

خورده و با آداب و سنن و افکار و کردار ایرانیان، تنیدگی پیدا کرده باشد. این مهم البته بیش‏از آن‏که 

زاییدۀ حقیقتِ مدعاهای این فرقه باشد به زمینه‏ها و بستر‏های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این 

سرزمین بازمی‏گردد و عمق ‏تأثیر آنْ ریشه در حضور پرسابقه و پیاپی تصوف در تاریخ ایران‏زمین 

و  مناسک  رسوم،  ادبیات،  حکمت،  هنر،  مذهب،  با  خود  حیات  مدت  درطول  تصوف  دارد. 

و  این زمینه‏ها، حمایت سلاطین  در  و  برقرار کرده است  نزدیکی  و  پیوند‏های دور  اندیشه‏ها ... 

حاکمان اعصار مختلف از آن‏ها نیز بسیار مؤثر بوده است.

در گذشته‏های دورتر، بروز اجتماعی این مکتب به‏همراه سازماندهی دقیق و سلسله‏مراتب مشخص 

مریدان سبب شده بود که حکومت و قدرت در دوره‏هایی به‏دست طایفه‏هایی با گرایش‏های صوفیانه 

قرار بگیرد؛ قیام‏هایی که با عنوان مرعشیه، نوربخشیه، حروفیه، نقطویه و مشعشعیه در شهرهای 

مختلف ایران شکل گرفت و بعضا به حکمرانی و حکومت نیز ختم شد؛ در واقع متکی بر لشکری 

از مریدان مرشد بودند.1 فراتر از این، در برخی دوره‏های حساس تاریخی، به‏طور رسمی، یک 

آن‏که  پیش‏از  مملکت  اول  و شخص  به دست می‏گرفت  را  و حکومت  قدرت  طریقت صوفیانه 

پادشاه یا سلطان خوانده شود »صوفی اعظم« یا »مرشد کامل« نامیده می‏شد.2 ادواری از تاریخ 

ایران را شاهدیم که در هر منطقه‏ای علاوه‏بر مسجد و به موازات آن، خانقاهی هم وجود داشت و 

گروهی از مردمان افزون‏بر تبعیت از یک مذهب فقهی تابع یکی از طریقت‏های صوفیانه هم بودند.

البته بعدها در عصر قاجار اوضاع از این هم اسفناک‏تر شد و پادشاه ممکلت دیگر نه صوفی 

اعظم، بلکه خود مریدی چشم و گوش‏بسته و تابع فرامین مرشد نالایق خود بود و ایران را براساس 

منویات و منافع فرقه‏ای خود راهبری می‏کرد.3 محمدشاه قاجار، که دوران چهارده‏سالۀ حکمرانی 

فراهانی  مقام  قائم  چون  لایقی  اشخاص  می‏دانند،  ایران‏زمین  تاریخ  ادوار  سیاه‏ترین  از  را  او 

1. صفا، تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی، ج 4، ص 67.

2. احمد تمیم داری، عرفان و ادب در عصر صفوی، ج ۱، صص ۵۸ ـ ۶۳.

3. زرین‏کوب، دنباله جست‏وجو در تصوف ایران، ج ۱، ص ۳۱۷؛ همایونی، تاریخ سلسله‏های طریقۀ نعمة‏اللهیه در ایران از 
سال ۱۱۹۰ هجری قمری تا سال ۱۳۹۹ هجری قمری، ج ۱، صص ۳۵ ـ ۳۹.
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حاجی میرزا عباس  درویش  خود،  مرادِ  سال،  دوازده  به‏مدت  و  کرد  برکنار  صدراعظمی  از  را 

ایروانی معروف به حاجی میرزا آقاسی را بر کرسی صدراعظمی ایران نشاند. او نیز موقوفات و 

املاک و منافع عامه در شهرهای مختلف ایران را چونان غنیمت‏های جنگی به مریدان و محبان 

و هم‏سلکان صوفی خود بخشید.1 پس‏از عصر قاجار و در عصر شاهان پهلوی، تصوف در رأس 

قدرت نبود، اما هم‏چنان جایگاه خود را در حلقۀ قدرت و سیاست حفظ کرده بود و در سطوح بالا، 
به ترویج اندیشه‏های صوفیانه در ایران می‏پرداخت.2

وضعیت تصوف در ایران معاصر.4 

بیش‏از هزار و اندی سال از پیدایش تصوف می‏گذرد و درطول این مدت، هزاران فرقه و انشعاب در 

این مسلک پدید آمده است که هرکدام از ‏آن‏ها سهم قابل‏توجهی در چند پاره کردن اسلام و ایجاد 

تفرقه و اختلاف بین مسلمانان داشته‏اند. در ایران معاصر، حدود صد و پنجاه سلسله و انشعاب 

صوفیه شمارش شده است که از این تعدادْ چهل مورد از آن‏ها فعال و در شهرهای مختلف، دارای 

پایگاه )خانقاه خانگی یا رسمی( هستند و به عضوگیری و اشاعۀ افکار خود می‏پردازند. البته این 

آمار تخمینی است و با توجه به روحیۀ پرده‏پوشی و رازداری جریان‏های باطن‏گرا، شناسایی و آمار 

دقیق از آن‏ها امری ممتنع است.

با عناوین  فرقه‏ها،  این  آموزه‏های  و  تعالیم  ادبیات،  فرقه‏ای در کشورْ  از جولان تصوف  فارغ 

مختلف )مانند عرفان، معنویت، ‏باطن‏گرایی و ...( در بخش‏های گوناگونی از فرهنگ عامه حضور 

دارند که در ادامه به برخی از این وجوه اشاره می‏شود.

در یک پروژۀ پژوهشی انجام‏شده در سال 1400 ه. ش. بیش‏از دویست مجله و نشریۀ معتبر در 

نیم قرن اخیر مورد بررسی قرار گرفتند و تمام مقاله‏های حوزۀ عرفان و تصوف از آن‏ها استخراج 

و گردآوری شدند. در این مجله‏ها، حدود شش هزار مقاله یافت شد که با ارزیابی اولیه مشخص 

شد نود و نه درصد مقاله‏های این حوزه با رویکرد توصیفی ـ اثباتی نگاشته شده‏اند و نویسندگان 

برخلاف برخورداری از تحصیلات عالیه و دعوی ‏آزاداندیشیْ تحلیل یا نقضی که رویکرد نقادانه 

1. عقیلی، تصوف در رویایی با نهاد مذهب و حکومت، ص 295؛ همایونی، تاریخ سلسله‏های طریقت نعمت‏اللهیه در ایران، 
مکتب عرفان ایران، ص 86؛ مرادی خلج، پیروزان، هادی، مجله پژوهش های علوم تاریخی، رویکرد طریقت نعمت‏اللهیه 

به ساختارهای سیاسی مذهبی دوره محمد شاه قاجار، تابستان 1395ش، شماره سیزده، ص 99 ـ 100.

2. دربارۀ ارتباط صوفیان با دربار پهلوی نک. گنابادی، نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم، صص 213 و 258 و 288؛ 
مدنی، در خانقاه بیدخت چه می‏گذرد، ص 98.
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 تمام جهد و سرمایۀ علمی خود را در 
ً
داشته باشد نسبت‏به جریان تصوف نداشته‏اند، بلکه معمولا

راستای زدودن ابهام‏ها و پاسخگویی به نقدهای منتقدین به میان آورده‏اند.1

در حوزۀ چاپ و نشر کتاب نیز، این نسبت و درصد‏ها اوضاع بهتری ندارند. امروزه بیش‏از 

پنجاه ناشر فعال در حوزۀ نشر آثار عرفانی ـ صوفیانه فعالیت می‏کنند و به‏صورت میانگین، سالانه 

دویست و پنجاه عنوان در این حوزه با نگاه تأییدی و ترویجی روانۀ بازار‏ می‏شود. این در حالی 

است که کتاب‏هایی با رویکرد انتقادی بسیار محدودتر و ناچیز‏تر از آن هستند که بتوان از مقایسۀ 

‏آن‏ها با رویکرد تأییدی و ترویجی سخن گفت و چه‏بسا سالانه ده عنوان کتاب انتقادی هم در این 

عرصه منتشر نشود.

کتاب‏های آموزشی در بیشتر مقاطع تحصیلی برای دانش‏آموزان و دانشجویان به گونه‏ای نوشته 

شده‏اند که از صوفیان صاحب‌نام تاریخ تمجید و ستایش می‌کند و افکار و اندیشه‌های آنان را تحت 

عنوان عرفان و معنویت اسلامی رواج می‌دهد. در مراکز و مؤسسه‏های علمی نیز، بیشترْ اندیشه‏های 

تصوف فرقه‏ای با عنوان عرفان اصیل اسلامی ترویج می‏شود. در نظام رسمی علمی کشور، جریان 

تصوف به گونه‏ای سامان یافته است که اذهان تحصیل‏کردگان جامعه و حتی حوزویان به‏سمت 

مباحث انتقادی نمی‏رود. در حوزه‏های اجتماعی نیز، تصوف حضوری پررنگ و ‏تأثیرگذار دارد. 

بینش‏های عموم  که  و تصویری  از صوتی  اعم  تولیدات رسانه‏ای  از محتوای  قابل‏توجهی  بخش 

مردم را هدف قرار می‏دهد، تأیید مبانی اندیشگی و اصول فکری صوفیان )مثل شریعت‏گریزی، 

همه‏خدایی، مرید و مرادبازی، ‏باطن‏گرایی، شهودمحوری و ...( است. افزون‏بر این‏که برخی از 

فرقه‏های صوفیۀ فعال در ایران نیز دارای شبکه‏های اینترنتی و ماهواره‏ای برون‏مرزی هستند و از 

این رهگذر، بدون پرده‏پوشی و کتمانْ تعالیم خود را از فراسوی مرزهای ایران به گوش ایرانیان 

می‏رسانند.

 یک ایرانی به‏صورت عادی نه‏تنها در هیچ مقطعی از تحصیلات رسمی با آسیب‏های 
ً
اساسا

جریان تصوف آشنا نمی‏شود، بلکه حتی در فضای هنری ـ رسانه‏ای و فرهنگ عامیانه نیز تصوف 

را به‏عنوان یک ضدارزش و فرقۀ ناصواب نمی‏شناسد. بنابراین هرگز به فکر او خطور نمی‏کند که 

سخنان و نظرهای مشایخ بزرگ صوفیه می‏تواند نادرست باشد؛ و چون در لفافه‏ای از تقدس و 

معنویت به او عرضه می‏شود، با حالت خاضعانه‏ای آن‏ها را می‏پذیرد و مخالفت با آن را برنمی‏تابد.

1. این پروژه در پژوهشکدۀ معارف اهل‏بیت واقع در شهر مقدس قم به انجام رسیده است و نتایج آن در قالب یک مقاله 
منتشر خواهد شد.
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وضعیت تصوف در دیگر نقاط جهان اسلام.5 

وضعیت تصوف در دیگر سرزمین‏های جهان اسلام سرگذشتی متفاوت داشته است و مقایسۀ کلی 

 تصوف در متن 
ً
آن با شرایط تصوف در محیط شیعی چندان صواب نیست. چنان‏که گفته شد اساسا

و بطن گروه‏های سنی رشد و توسعه یافت و به‏تدریج به‏عنوان بخشی از فرهنگ رسمی سنیان به 

شمار آمد. این درهم‏آمیختگی میان مذهب تسنن و آداب و اخلاق صوفیه در بیشتر مناطق جهان، 

از شرق دور تا شمال آفریقا، درطول تاریخ بدان گونه بوده است که در هر دورۀ تاریخیْ بسیاری از 

عالمان سنی را می‏توان سراغ گرفت که به‏روشنی از تصوف دفاع و خود به آداب و رسوم آن تمسک 

 کم‏وبیش تاکنون نیز پایدار مانده است، به‏طوری که گروه‏هایی از جامعۀ 
ْ

کرده‏اند. البته این شرایط

سنی‏مذهب از اندونزی و شبه قاره تا مصر و الجزایر و تونس به فرقه‏هایی چون قادریه، تیجانیه، 

نقشبندیه، چشتیه، سهروردیه و رفاعیه و ... سرسپرده هستند و حتی بسیاری از بزرگان الازهر و 

حتی شیخ کنونی الازهر به صوفی بودن خود افتخار می‏کند و مشایخ تصوف در این مناطق خود از 

فقها و بزرگان دینی به حساب می‏آیند.

اما نکته‏ای که کمتر بدان توجه می‏شود این است که تصوف در جامعۀ سنی به‏تدریج با فرهنگ 

دینی مسلمانان درهم آمیخت و از آداب و ویژگی‏های انحرافی آن تا اندازۀ فراوانی کاسته شد، 

و  تعدیل گشت  امور  از  بسیاری  در  تسنن  آداب  و  اخلاق  با  و رسوم تصوف  عقاید  که  به‏طوری 

مساجد و تکایای مذهبی جای خانقاه‏ها و زوایای صوفیه را گرفتند.

اهمیت و ضرورت آسیب‏شناسی تصوف.6 

اسلام  در جهان  آن  موقعیت  و  عقبه  و  فرقۀ تصوف  از چیستی  بیان شد مختصری  بالا  در  آنچه 

و فرهنگ اسلامی بود. طبیعی است که مواجهه با چنین جریان ‏تأثیرگذار، متکثر و درازدامنی، 

باید  بازدارنده  انتقادی و  حساسیت‏ها و ملاحظه‏های خاص خود را می‏طلبد و هر نوع فعالیت 

مبتنی بر مطالعات عمیق و پژوهش‏های ژرف و شناخت ابعاد مختلف تفکر و تعالیم صوفیانه باشد.

امروزه کمتر کسی از فرهیختگان و صاحب‏نظران جامعه است که اصل »آسیب‏زا« بودن بینش‏ها 

و کنش‏های صوفیانه را باور نداشته باشد. تصوف نیز همانند دیگر پدیده های اجتماعی و جریانات 

فکری در طول تاریخ گرفتار کژی‌ها، آسیب‌ها و آفات متعددی شده است که همگان به آن اذعان 

 کمتر کسی 
ً
دارند. اما به دلیل پیوند انگاره‌ها و مفاهیم صوفیانه با فضای معنویت و قدسیت، معمولا

به فضای نقادی و آسیب‌شناسی ورود پیدا می‌کند و این مسئله سبب شده است که این آسیب‏ها و 
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علت بروز آن‌ها و هم‏چنین راه‏های مقابله با هرکدام منقح نشده باشد، چیزی که در این کتاب سعی 

در تبیین آن شده است. کتاب آسیب‏شناسی تصوف با تبیین و تاکید بر آسیب‏های صوفی‏گری سعی 

دارد مسئلۀ »لزوم و اهمیت نقد تصوف« را نمایان سازد و به این سؤال پاسخ دهد که در جامعۀ مدرن 

کنونی )با وجود مکاتب و جریان‏های آتیست و ملحد و ضدمذهب( نقد یک جریان درون‏مذهبی 

مانند تصوف که خود را، ولو در ظاهر، پای‏بند به شریعت و مذهب معرفی کرده است و آن را ارج 

 رویکرد درستی در مناسبات 
ْ

می‏نهد چه اهمیت و اولویتی دارد؟ آیا به‏راستی مقابلۀ انتقادی با تصوف

دینی و اندیشه‏ورزی است یا برعکس باید رویکرد انتقادی را کنار گذاشت و با اصلاح و پیرایش 
برخی کج‏روی‏های صوفیانه، سعی در قرابت بیشتر تصوف و تشیع کرد؟1

معنای آسیب‏شناسی تصوف.7 

اصطلاح »آسیب‏شناسی« در حوزۀ دین و فرهنگ یک اصطلاح نوپدید است که در فضای عصر 

دینی  مسائل  حوزۀ  در  به‏ویژه  واژه  این  دقیق  معنای  دربارۀ  نظری  اتفاق  و  گرفته،  شکل  مدرنیته 

حاصل نشده است. این تعبیرْ از علم پزشکی وام گرفته شده است. آسیب‏شناسی در علم پزشکی، 

ترجمۀ اصطلاح »پاتولوژی« به معنای »دانش شناختِ بافت‏های آسیب‏دیده« در بیماری‏هاست 

 پاتولوژی2 یا هیستولوژی3 را تداعی می‏کند. بافت‏شناسیْ علم شناخت بافت‏های بدن 
ً
که معمولا

است از آن حیث که سالم هستند و آسیب‏شناسی یا پاتولوژی علم شناخت بافت‏ها است از حیث 

بیماری‏ها و اختلال‏هایی که در آن‏ها ایجاد می‏شوند.

دارد.  گوناگونی  و  متفاوت  کاربرد‏های  علوم  مختلف  رشته‏های  در  آسیب‏شناسی  اصطلاح 

کاربست این اصطلاح در عرصۀ فرق و ادیان و به‏ویژه تصوف، به معنای »شناخت«، »پیش‏گیری« 

و »مقابله« با آسیب‏ها و گزندهایی است که در حوزۀ »بینش«، »منش« و »کنش« در عرصه‏های 

متفاوت  نوع محتوای  باید سه  ازهمین‏رو  دارد.  به‏دنبال  و »اجتماعی«  زندگی »فردی«  مختلف 

»شیوه‏های  و  تصوف«  آفت‏های  و  »آسیب‏ها  آسیب‏زا«،  بسترهای  و  »عوامل  شناخت  دربارۀ 

آسیب‏زدایی در مواجهه با محتوای صوفیانه« را بررسی کرد.

طبیعی است که گاهی شناساندن آسیب‌ها و آفات به ‏مناقشه‏ و چالش منتهی می‌شود، چراکه 

1. خوانندۀ محترم با مطالعۀ بخش‏های دوم، سوم و چهارم این کتاب با مجموعه‏ای از آسیب‏هایی که تصوف برای سلامت 
دیانت، اجتماع، جسم و روان انسان به بار می‏آورد آشنا می‏شود و پاسخ به این سؤال خود را خواهد گرفت.

2 .Pathology
3 .Histology
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روشنگری دربارۀ یک آسیب منوط به یافتن بسترهای آسیب‏زا در رفتار و افکار مومنان است و در 

پاره‌ای مواقع این مؤمنان و خواص متدینان‏اند که باید به اصلاح و پالایش خود بپردازند.

آسیب‏شناسی تصوف از منظر اندیشمندان.8 

و  دغدغه  فراخور  به  هرکدام  دینی  عالمان  و  صاحب‏نظران  اندیشمندان،  دور،  گذشته‏های  از 

مطالعات خود به نقد جریان تصوف و تبیین آسیب‏های آن برای فرهنگ و آیین اسلامی پرداخته‏اند، 

 در یک 
ً
اما این مطالعات دارای پژوهش‏های کافی در متون صوفیه و انسجام و نظم نبوده، و معمولا

قالب مشخص و کارآمد به مخاطبان عرضه نشده است.1

نیز داشته‏اند، آسیب‏های  آنجایی که فرقه‏های صوفیه حضور و ظهوری عمیق در اجتماع  از 

 
ً
آن‏ها نیز تمام حوزه‏های مختلف فردی، اجتماعی، دینی، سیاسی و ... را هدف قرار داده‏اند. دقیقا

به همین علت منتقدان تصوف درطول تاریخ محدود به یک طیف خاص نبوده‏اند و جریان‏های 

مختلفی با پیشینه‏های فکری متفاوتی هرکدام از منظرگاه خود این فرقه را مورد نقادی قرار داده‏اند.

عالمان و فقیهان دینی بر رفتارها و گفتار‏های خلاف شرع صوفیه، مانند شاهدبازی و شطحیات، 

سَماع، ترجیح خانقاه بر مسجد، ریاضت‏های شاقه، ترک فرائض، استخفاف رسوم دینی مثل حج 

و ...، انگشت نهاده‏اند و اعتقادات صوفیه در زمینۀ حلول و اتحاد، ولایت اقطاب، نبوت، مهدویت 

نوعیه و ... را به‏علت مخالفت با نصوص دینی و بروز مفاسد بی‏شمار نقد کرد‏ه‏اند. متجددان، 

 بر نظام اندیشگی و زیست اجتماعی 
ً
روشنفکران و صاحب‏نظران علوم انسانی و اجتماعی نیز نوعا

برای تصوف نقش درخور ‏توجهی در زوال اجتماعی و عدم  و  اصحاب تصوف خرده گرفته‏اند 

ترقی و پیشرفت جامعه قائل شده‏اند، زیرا علم‏گریزی و عقل‏ستیزی و تأکید بر کشف و کرامتْ 

راه پیشرفت در علوم تجربی و صنعتی و تجاری را سد می‏کند و سوق مردم به خلوت و عزلت و 

انزوا، مانع از حضور فعال و مؤثر آحاد جامعه در پیشبرد اهداف تمدنی می‏شود و دعوت به ترک 

 مزید پریشانی است و هر نوع 
ً
دنیا و مدح فقر و فاقه و نداری نیز خیال خانمان‏سوزی است که صرفا

توسعه و رفاه و آسایشی را بر باد می‏دهد.

از سوی دیگر آموزۀ تبعیت محض از پیر و یکی دانستن دستور پیر با دستور خدا، راه قدرت‏طلبی 

را برای اصحاب فرصت‏طلب و تمامیت‏خواه هموار کرده بود و این مهم به ایجاد آشوب و اغتشاش 

و فتنه‏های بسیاری در گوشه و کنار کشور منجر می‏شد.

1. بسیاری از این موارد در لا‏به‏لای انبوهی از مطالبْ گریزی هم به تصوف زده‏اند و در موارد معدود دیگری که حتی رساله 
و کتابی مستقل به آن اختصاص داده شده است، چندان بر تصوفِ زمان معاصر ‏انطباق‏پذیر نیست و کارایی لازم را ندارد.



25مقدمه

آثار عالمان دینی در حوزۀ آسیب‏شناسی تصوف.9 

صوفیان در تمام جهان از ظاهر یک دین تغذیه می‏کنند. بنابراین کمتر افرادی یافت می‏شوند که در 

 به صوفی بودن بسنده کنند و از مذهب و دین خود سخن نگویند. صوفیان در هر 
ً
معرفی خود صرفا

دینیْ تعالیم و سخنان خود را به اسم باطن و حقیقتِ این ظواهر به مریدان عرضه می‏کنند، چنان‏چه 
رویۀ صوفیان مسلمان و متشیع نیز به همین منوال است.1

با  مقابله  در  علمیۀ شیعی روشنگری  و حوزه‏های  دین  عالمان  اصلی  مأموریت‏های  از  یکی 

فرقه‏ها و صیانت از باورهای اصیل شیعی دربرابر هجوم تحریف‏ها، کج‏اندیشی‏ها و تأویل‏های 

ناروا است. به همین علت، نخستین تلاش‏ها برای روشنگری و تبیین آسیب‏های جریان تصوف و 

نقد و مقابله دربرابر اصحاب تصوف را باید در سیرۀ عالمان دنبال کرد، مقابله و نقدی که علمای 

شیعه و اصحاب ائمه، به‏تبع خود اهل‏بیت، از همان اوان پیدایش صوفی‏گری در بین مسلمانان 

یعنی از نیمه‏های قرن دوم آغاز کردند و تا زمان حاضر ادامه داد‏ه‏اند. ردیه‏نویسی بر تصوف از قرن 

سوم و چهارم آغاز شده است و طبق استقرای صورت‏گرفته درمیان فهرست نسخ خطی ایران و 

عراق، از همان زمان تا قرن چهاردهم، بیش‏از سیصد عنوان رسالۀ کوچک و بزرگ در نقد و نقض 

 ناظر به آثار مستقلی است که در 
ً
تعالیم و باورهای صوفیه شناسایی شده است. این تعداد عمدتا

این زمینه تألیف شده است، درحالی‏که عمده نوشته‏های انتقادی موجود نه در قالب کتابی مجزا، 
بلکه فصول و بخش‌هایی از یک کتاب را شامل می‌شوند.2

محمدطاهر قمی در قرن 11 ه. ق. بیش‏از سی و سه عنوان و ابوالفضل برقعی در قرن 14 ه. ق. 

بیش‏از صد و چهل عنوان اثر در نقد تصوف برشمرده است.

برخی از مکتوباتِ شاخص اندیشمندان شیعه در نقد تصوف طی قرون سوم تا دوازدهم هجری 

1. ابن‏عربی، فصوص الحکم، ج ‏1، ص 135؛ همو، الفتوحات المکیة، ج 2، ص 168.

2. برای اطلاع از بخشی از آثار علمای شیعه در نقد تصوف رجوع شود به:
معصوم علیشاه شیرازی در کتاب طرائق الحقائق فصلی با عنوان »در ترجمۀ جمعی که در رد صوفیه صاحب کتاب‏اند« 
دارد. ابن‏خلدون )808 ه. ق.( در مقدمۀ خود و کتاب شفاء السائل بحث کوتاهی دربارۀ درگیری فقها و صوفیان دارد و 
آقای عبدالحسین حسینی هم پایان‏نامۀ دکتری خود را با عنوان النزاع بین الصوفیة و الفقهاء نگارش کرده است. ذبیح‏الله 
نقدهای  به  ایران  در  خانقاه  تاریخ  کتاب  انتهای  در  کیانی  محسن  و  ایران  در  ادبیات  تاریخ  کتاب  دوم  جلد  در  نیز  صفا 
عالمان شیعه بر تصوف و آثار آن‏ها در این زمینه اشاره کرده‏اند. )معصوم علیشاه، طرائق الحقائق، ج 1، ص 174؛ تاریخ 
ابن‏خلدون، ترجمه مقدمه، ج 2، ص 988؛ ابن‏خلدون، شفاء السائل، ص70 ـ 108؛ عبدالله البرکه، الحکیم الترمذی و 
نظریته فی الولایة، ج 2، ص 398؛ صفا، ذبیح‏الله، تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی، ج 2، ص 218؛ کیانی، 

تاریخ خانقاه در ایران، ص 520.(
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قمری به شرح ذیل است:

ـ قرن سوم: علی‏بن حسین‏ ابن‏بابویه )م 329 ه. ق.( در کتاب قرب الاسناد و فضل‏بن شاذان 

)م 260 ه. ق.( در کتاب الرد علی الکرامیة.

ـ قرن چهارم: شیخ صدوق )م 381 ه. ق.( در کتاب الاعتقادات و شیخ مفید در )م 413 ه. ق.( 

کتاب الرد على اصحاب الحلاج.

ـ قرن پنجم: ابوالمعالی )م ۴۸۵ ه. ق.( در کتاب بیان‏الادیان و شیخ طوسی )د ۴۶۰ ه. ق.( در 

کتاب الغیبة و علامه شیخ جعفر دوریستی در کتاب الاعتقاد.

ـ قرن ششم: عمادالدین طبری )قرن ششم( در رساله‏ای مستقل و ابن‏حمزه طوسی در کتاب 

هادى النجاة من جمیع الهلکات و ایجاز المطالب فی ابراز المذاهب‏.

طوسی  نصیرالدین  خواجه  و  العوام  تبصرة  کتاب  در  رازی  مرتضی  سید  هفتم:  قرن  ـ 

)د ۶۷۲ ه. ق.( در کتاب قواعد العقائد.

ـ قرن هشتم: علامه حلی )م 726 ه. ق.( در دو کتاب نهج الحق و تسلیک النفس.

ـ قرن نهم: در این دوران نیز آموزه‏ها و اعمال صوفیانه در آثار علمایی مثل نجم‏الدین خضر 

حلبرودی )م 850 ه. ق.( در کتاب توضیح الأنوار لدفع شبهة الأعور و شیخ حسن مهلبی حلی )قرن 

نهم( در کتاب الانوار البدریة نقد شده است.

ـ قرن دهم: مقدس اردبیلی )م 993 ه. ق.( در کتاب حدیقة الشیعه و محقق کرکی )م 940 ه. ق.( 

در کتاب مطاعن المجرمیة و فرزندش حسن‏بن علی کرکی در کتاب عمدة المقال.

ـ قرن یازدهم: علامه مجلسی )م 1110 ه. ق.( در بحار الانوار و حیاة القلوب، شیخ حر عاملی 

)م 1104 ه. ق.( در الاثنی‏عشریة، علی‏بن محمد عاملی )م 1103 ه. ق.( در سهام المارقة و میرلوحی 

)م 1083 ه. ق.( در سلوة الشیعه و محمدطاهر قمی در »تحفة الاخیار« و »نصیحة الکرام« و ملا 

مطهربن محمد مقدادی )سدۀ ۱۱ ه. ق.( در رسالۀ الرد علی الصوفیة و ملا محمدکریم شریف قمی 

)سدۀ 11 ه. ق.( در تحفة العشاق، حکیم مؤمن )سدۀ 11 ه. ق.( در تبصرة المومنین.

فرزندش  و  خیراتیه  در  )د 1216 ه. ق.(  بهبهانی  محمدعلی  آقا  سیزدهم:  و  دوازدهم  قرن  ـ 

محمدجعفر بهبهانی )د 1259 ه. ق.( در فضائح الصوفیة، میرزا حبیب‏الله خویی )م 1324 ه. ق.( 

در منهاج البراعة.

ردیه‏نویسی در قرن چهاردهم و پانزدهم نیز گاه‌به‌گاه ادامه پیدا کرده است، اما در زمان حاضر 

فعالیت‏های انتقادی و بازدارندۀ فرهنگی با گسترۀ نفوذ کمی و کیفی تصوف و میزان فعالیت‏های 
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ترویجی و تبلیغی آن‏ها تناسب ندارد.

تصوف با رخنه در عمیق‏ترین لایه‏های فرهنگ دینی و ملی ایرانیان، اعم از حوزه‏های کتابت و 

نوشتار، فرهنگ و اندیشه، اجتماع و دین و به‏ویژه هنر و رسانه دست برتر را در مصاف با فرهنگ 

اصیل و سنت کهن شیعی )به سردمداری فقها و علمای دین( دارد.

آسیب‏شناسی تصوف از منظر عالمان صوفی10 .

آسیب‏های جریان تصوف به گونه‏ای نبوده است که حتی صوفیان نیز بتوانند از آن چشم بپوشانند. 

 برخاسته از اصل تصوف و 
ْ

در این راستا، نوع دیگری از بیان نقدها و آسیب‏شناسی‏های تصوف

شهودگرایی است و پایگاهی درون‏مکتبی دارد.

نقدهای برون‏مکتبی توسط غیرصوفیان بوده، و از ارزش‏ها و پایگاه‏های دیگری چون وحی، عقل 

و مسائل اجتماعی و سیاسی برخاسته است، اما خود صوفیان مبتنی بر همان مؤلفه‌ها و ارزش‏های 

مشترک و آموزه‏های موردپسندی که ثبت و نقل کرده‏اند نیز به ارزیابی انتقادی تصوفِ عصر خود 

پرداخته و از خویشتن انتقاد کرده‏اند.

از آنجایی که ابتنای مکتب تصوف بر ذوق و میل قلبی است، هرکدام از مشایخ صوفیه طریقت 

خود را بر اصول و مسائل متفاوتی بنا کرده است. برای نمونه، دسته‏ای بر »معرفت« تکیه داشته‏اند 

و گروهی بر موضوع »عشق« و برخی بر »ریاضت« و عده‏ای »سکری« و عده‏ای دیگر »صحوی«. 

هرکدام از مشایخ صوفیه نیز تنها راه و مرام خود را درست و سالم دانسته‏اند و نسبت‏به دیگر روش‏ها 

و مسلک‏های صوفیه با نگاهی انتقادی نگریسته‏اند و ضعف‏ها و خلل‏های آن‏ها را به‏صراحت بیان 

کرده‏اند، به‏طوری که عوام صوفیْ دانشمندان و عالمانشان را به‏جهت ابتلا به علم رسمی و قیل‏‏وقال 

نکوهیده‏اند و »اهل ظاهر« خوانده‏اند و عالمان نیز عوام را بی‏بهره از معرفت و »جهلۀ صوفیه« 

لقب داد‏ه‏اند. شاعران طعن بر مرتاضان زده‏اند و ریاضتشان را دوری از محبوب و »کفر نعمت« 

دانسته‏اند.  نفسانی«  و »خواست  قلبی  میل  پیرو  را  مغنیان  و  مرتاضان هم شاعران  و  خوانده‏اند 

جماعت اهل سُکر یا همان تصوف خراسان بر اهل صحیا )همان تصوف بغداد( می‏تاخته‏اند که 

چرا »ظواهر شرع« را پاس نمی‏دارید و از حدود خِرد و شرع محمدی خارج شده‏اید و اهل سُکرْ 

بر اهل صحو خرده می‏گرفته‏اند که چرا هنوز در قید هوش و منطق گرفتارید و »بند عقل« را رها 

نکرده‏اید و دست آخر قلندران این طایفه سر برآوردند که همۀ دسته‏های یادشده را غرق در آداب و 

رسوم طریقتی و مشغول به نفس خویش دانسته‏اند و خود را که »هیچ آداب و ترتیبی نمی‏جستند و 
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هرچه می‏خواستند می‏گفتند« دُردانۀ حق‏تعالی خوانده‏اند. این چنین شد که هرکس مدعی گشت 

»اقرب الطریق الی الحق« تنها در مشت بستۀ اوست و دیگر سالکان به غیر از حق گرفتار آمده‏اند 
 دربارۀ تمام آموزه‏ها، رسوم و باورهای 

ً
و صوفی واقعی نیستند. ازهمین‏روست که باید گفت تقریبا

شطح،6  شاهدبازی،5  شرع‏گریزی،  سماع،4  کرامت،3  ریاضت،2  خرقه‏پوشی،1  رسم  از  صوفیه 

زهد7 و ... گرفته تا اصول اعتقادی، مانند بحث عشق،8 ولایت،9 وحدت وجود،10 مطلق مباحث 

عرفان نظری11 و ..، منتقدان و مخالفان فراوانی در خود تصوف وجود دارد که هرکدام به آسیب‏ها 

از بهترین محتواهای  این آموزه‏ها برای جوامع اسلامی پرداخته‏اند و یکی  و گزندهای مختلف 

آسیب‏شناسی و نقادی تصوف را باید در نگاه و کلام خود مشایخ صوفیه یافت.

تعالیم و کردار خود و   در محدودۀ 
ً
از مشایخ صوفیه تصوف و صوفی‏گری را صرفا هرکدام 

هم‏سلکان خود می‏دیدند و سعی داشتند دیگر مشایخ را از گود تصوف و معنویت صوفیانه خارج 

نشان دهند، درحالی‏که مخاطبی که امروزه از بیرون به تصوف می‏نگرد و خارج از این گود قرار 

گرفته است و سعی در سنجش این مکتب دارد، تمام این تفاوت‏ها و اختلاف‏نظرها و آرا را در بستر 

تصوف و در پارادایم صوفی‏گری می‏بیند و همۀ این مشایخ را با وجود کثرت اختلافشان صوفی 

خطاب می‏کند، چه این‏که هرکدام از این مکاتب دارای عِده و عُده و پیروان و ‏تأثیرگذاری خاص خود 

بر فرهنگ و اجتماع هستند و مردم و مخاطبانشان نیز آن‏ها را در حوزۀ تصوف شناسایی و تعریف 

می‏کنند. به‏عنوان نمونه، ظهور شخصیت حسین‏بن منصور حلاج منجر به اختلاف‏نظر فراوانی 

در بین صوفیان شد و در همان زمان، بیشتر مشایخ صوفیه او را انکار کردند و حلولی خواندند، 

1. عطار نیشابوری، تذکرة الاولیا، ج ۱، ص ۶۶۸.

2. ابن‏عربی، الفتوحات المکیة، ج 2، ص 482.

3. انصاری، طبقات الصوفیة، ج ۱، ص ۴۷۲.

4. غزالی، کیمیای سعادت، ج ۱، صص ۴۷۵ ـ ۴۷۷.

5. عطار نیشابوری، تذکرة الاولیا، ج ۱، صص ۲۲۵ ـ ۲۲۶.

6. همان، ج ۱، صص ۷۲۳ ـ ۷۲۴.

7. غزالی، کیمیای سعادت، ج ۲، صص ۲۱۲ ـ ۲۱۵.

8. قشیری، ترجمۀ رسالة قشیریه، ج ۱، صص ۵۶۰ ـ ۵۶۱.

9. سراج طوسی، اللمع فی التصوف، ج ۱، صص ۴۲۲ ـ ۴۲۴.

10. سمنانی، العروه، ص 35؛ جامی، نفحات الانس، ص 473.

11. حافظ، دیوان حافظ، ص 162.
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چنان‏چه عطار نیشابوری می‏گوید: »و اغلب مشایخ در کار او ابا کردند و گفتند: او را در تصوف 

قدمى نیست.«1 اما امروزه کسی در صوفی بودن حلاج تردید ندارد و هر نوع تفسیر و شناسایی 

تصوفِ قرن سوم و چهارم بدون لحاظ شخصیت حلاج و آثار و کلمات او اشتباه تلقی می‏شود. 

همان‏طور که بیشتر مشایخ صوفیه در زمان‏های بعد نیز حلاج را بسیار ستوده‏اند. چهره‏هایی مانند 

خرقانی، جامی، سنایی، شبستری، شاه نعمت‏الله ولی، حافظ،2 مولوی،3 محی‏الدین ابن‏عربی،4 

روزبهان بقلی و ... ازجملۀ این افراد هستند. بنابراین ضروری است که نقدها و آسیب‏شناسی‏های 

صورت‏‏گرفته از جانب صوفیان را در بستر خود تصوف فهمید و معنا کرد.

با توجه به توضیحات پیشین، باید گفت جریان تصوف به فاصلۀ اندکی پس‏از پیدایش چُنان 

زوال  از  به‏صراحت  خود  آثار  در  صوفیه  نویسندگان  نخستین  همان  که  آمد  گرفتار  انحطاط  در 

صوفی‏گری سخن گفتند و تصوفِ عصر خود را غرق در اوهام و گمراهی معرفی کردند، به‏طوری 

1. عطار نیشابوری، تذکره الاولیا، القسم‏الثانی، ص 135.

2. حافظ نیز اشعار فراوانی در مدح حلاج دارد به‏عنوان نمونه می‏گوید:

از شـــافعی نپرســـند امثـــال ایـــن مســـائلحــاج بــر ســر دار ایــن نکته خوش ســراید

)حافظ، دیوان حافظ، ص 402.(

3. مولوی اشعار متعددی در مدح حلاج و انا الحق گفتن او دارد. به‏عنوان مثال، در شعر ذیل انا الحق گفتن حلاج را رحمت 
دانسته است و تفاوت آن را با انا الحق فرعون این‏گونه بیان می‏کند:

ــه او بـــی‏درد باشـــد رهـــزن اســـت ـــن اســـتآن‏کـ ـــا الحـــق گفت ـــی‏دردی ان زآن‏کـــه ب

ــت ــت اسـ ــن لعنـ ــت گفتـ ــا بی‏وقـ ـــتآن انـ ـــت اس ـــن رحم ـــت گفت ـــا در وق ـــن ان وی

ــن ــد یقیـ ــت شـ ــور رحمـ ــا منصـ و ان انـــا فرعـــون لعنـــت شـــد ببیـــنآن انـ

ــود ـــدارى بـ ــم در دســـت غ ـــون قلـ بـــودچ دارى  بـــر  منصـــور  ب‏ىگمـــان 

)مولوی، مثنوی معنوی، ص 253.(

4. ابن‏عربى توجه و عنایت فراوانی به حلاج دارد. از مقامات و احوالش سخن‏ها م‏ىگوید و او را بر اویس قرنی ترجیح 
م‏ىدهد! ابن‏عربى رسالۀ مستقلى که در شرح باورها و عقاید حلاج به نام السراج الوهاج فى شرح کلام الحلاج نوشته است 
و در سایر آثار خود، به‏ویژه کتاب فتوحات مکیه نیز به‏کرات از وى نام برده، تجلیل و تکریمش کرده، با لحن موافق و نظر 

قبول به نقل اقوال و اذواقش پرداخته است.
ابن‏عربی در باب بیستم فتوحات مکیه که دربارۀ علم عیسوى سخن م‏ىگوید علمى را که هم متعلق به طول عالم ـ که عالم 
روحانى و عالم معانى و امر است ـ هم متعلق به عرض عالم ـ که عالم خلق و طبیعت و اجسام است ـ علم حلاج م‏ىداند 

و م‏ىنویسد: »و هذا کان علم الحسین‏بن منصور رحمه الله.« پس‏از آن م‏ىافزاید: »هرگاه شنیدى کسى از اهل طریقت، مانند 

حلاج و جز او دربارۀ حروف تکلم م‏ىکند و م‏ىگوید، طول فلان حرف چنان است، مثلًا چندین ذراع یا وجب و عرضش 
چنینْ مقصود از طول فعل آن در عالم ارواح است و از عرض فعل آن، در عالم اجسام: »و هذا الاصطلاح من وضع الحلاج ‏ 

... .«. )ابن‏عربی، فتوحات مکیه، ج 1، ص 169.(
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که بازخوانی عبارات خود صوفیان در همین زمینه آینۀ تمام‏نمای سیمای صوفیه به حساب می‏آید.

مشایخ صاحب‏نام و پژوهشگران صوفیه از همان قرن دوم و سوم هجری قمری اشاره کرده‏اند 

و  انسان‏ها است  از  نوادری  و مستصعب و مخصوص  بسیار صعب  وادی تصوف  در  که سلوک 

احتمال لغزش و خطا در این رشته از دیگر علوم بسیار بیشتر و مهلک‏تر است. ابوعلی رودباری 

)م 322 ه. ق.( دراین‏باره می‏گوید:

»قد بلغنا فى هذا الامر الى مکان مثل حد السیف فان قلنا کذى ففى النار و ان قلنا کذى ففى 

النار؛1 ما در امر تصوف به‏حدی رسیده‏ایم که گویی بر لبۀ شمشیر ایستاده‏ایم که فروافتادن 
از هر سو به طرف جهنم است، زیرا لغزش در هیچ‏چیز به‏اندازۀ تصوف سخت نیست و 

در حکم گستاخی با خداست.«

به همین علت هر مقدار که تصوف همگانی شود و جمعیت مخاطبان آن‏ افزون‏تر شود، کج‏روی 

و آسیب‏ها در آن بیشتر نمود پیدا می‏کند. ابوالعباس احمد دینوری در سدۀ سوم می‏گوید: »ارکان 

تصوف نقض کردند و راه او را ویران ساختند و معنی‏های او همه بگردانیدند، به نام‏هایی که به نویی 

نهادند.«2 ابوعبدالرحمن سلمی در سدۀ چهارم می‏گوید: »ذهبت حقائق الاشیاء و بقیت اسماءها 

فالاسماء موجودة و الحقائق مفقودة.«
ابوسعید ابوالخیر )م 440 ه. ق.( از استادش محمدعلی قصاب )275 ه. ق.( نقل می‏کند:

»کان التصوف حالا فصار قالا ثم ذهب الحال و القال و بقى الاحتیال؛3 صوفی‏گری در آغاز 

حال بود، پس‏از آن قال شد، آن‏گاه حال و قال هردو از میان رفت و احتیال بر جای ماند.«

ابوالقاسم قشیری )م 465 ه. ق.( صاحب کتاب معروف الرسالة می‏نویسد:

»و اندر زمانۀ ما از آن طایفه نماند، مگر اثر ایشان ... و اندر طریقت فترة پیدا آمد لا، بلکه 
یک‏سره مندرس گشت به حقیقت و پیران که این طریقت را دانستند برفتند.«4

کتاب اللمع ابونصر سراج طوسی )م 378 ه. ق.( را نخستین کتاب در زمینۀ تصوف می‏دانند. 

سراج در این کتاب به »غلطات الصوفیه« اشاره‏ای مفصل داشته است و می‏گوید صوفیان در سه 

امر خطا کردند؛ »گروهی در اصول« و »گروهی در فروع« و »گروهی هم در فهم حقیقت« اشتباه 

1. سراج طوسی، اللمع فى التصوف، ص 409.

2. قشیری، الرساله القشیریه، ص 412.

3. میهنی، أسرار التوحید فى مقامات الشیخ ابی سعید، ص 343.

4. قشیری، الرساله القشیریه، خطبه کتاب، ص 16.
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کردند. سپس به‏تفصیل از این سه مورد بحث می‏کند و به آسیب‏هایی که این لغزش‏ها به‏دنبال دارد 
اشاره می‏نماید.1

سراج اشتباهات در فروع را شامل این موارد می‏داند: برتری دادن ثروت بر فقر و رها کردن توکل؛ 

سستی همت و دوری از ریاضت؛ اکتفا به ریاضت برای سرکوب نفس اماره؛ اکتفا به ظواهر در 
سنجش درستی و اصالت مشایخ صوفیه؛ تقلیل دادن سلوک صوفیه به سماع و رقص و ذکر و ... .2

او اشتباهات در اصول را نیز شامل امور ذیل می‏داند: برتری دادن به حریت درمقابل ‏عبودیت؛ 

و  اشتباه در خداشناسی  نبوت؛  بر  دادن ولایت  برتری  در  انحراف  در معنای اخلاص،  انحراف 

گرفتاری در ورطۀ حلول؛ انحراف در بحث شهود خدا در دنیا؛ اشتباه در شناخت برگزیدگان و 
انحراف در حالت‏های سالکان مجذوب.3

در همین اعصار سوم و چهارم بود که حتی رساله‏های مستقلی در نقد تصوف از خود مشایخ 

نخستین  از  )م 412 ه. ق.(  سلمی  عبدالرحمن  الصوفیه  غلطات  فی  رساله  گردید،  منتشر  صوفیه 

آن‏هاست که به سی‏ و هشت مورد از اشتباه‏ها و انحراف‏های صوفیه در اصول و فروع و اخلاقیات 

می‏پردازد تا رسالۀ غلطات السالکین روزبهان بقلی )م 606 ه. ق.( که در استمرار همین سنت و نگاه 

انتقادی تألیف شده است.

کلاباذی )م 380 ه. ق.( در التعرف،4 ابوالحسن هُجویری )م ۴۶۵ ه. ق.( در کشف المحجوب5، 

تندی  و  تفصیل  با  )م 536 ه. ق.(  جام  احمد  شیخ  و  الحقیقه6  حدیقة  در  )م 535 ه. ق.(  سنایی 

بسیار در دو کتاب انس التابئین7 و مفتاح النجات8 و عطار نیشابوری )م 627 م. ق.( در الهی‏نامه،9 

1. سراج طوسی، اللمع فى التصوف، ص 433.

2. همان، ص 419.

3. همان، صص 420 ـ 431.

4. مستملی بخاری و کلاباذی، التعرف لمذهب التصوف، ج ۱، ص ۲۰.

5. هجویری، کشف المحجوب، ج ۱، صص ۷ ـ ۹.

6. سنایی غزنوی، حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة، ج ۱، صص ۴۹۴ ـ ۴۹۸.

7. ژنده پیل، انس التائبین، ج ۱، صص ۱۱۱ ـ 113.

8. همو، مفتاح النجات، ج ۱، صص۱۴۰ ـ ۱۴۱.

9. عطار نیشابوری، الهی‏نامه، بیت ۱۸۸۴ ـ ۱۸۸۹.
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اسرارنامه1 و مصیبت‏نامه2 و ... همه در فصل‏ها و عنوان‏هایی از آثار خود به اِشکال‏ها و اشتباه‏های 

اصحاب تصوف تصریح کرده‏اند. محمدبن منور )م 440 ه. ق.( می‏گوید: »ظلب‏ها در باقی شد و 
اعتقادها فسادی تمام گرفت.«3

هرچه صفحات تاریخ ورق می‏خورد و زمان به پیش‏تر می‏رود، حجم و تعداد نقدهای صوفیه 

از خود بیشتروبیشتر می‏شود. ابوحامد محمد غزالی )م 505 ه. ق.( که خود به‏علت تصوفش مورد 

نقد ابن‏جوزی در تلبیس ابلیس است در رسالۀ المُنقذ من الضلال و المقصد الاسنی به آسیب‏شناسی 

توحید و معرفت شهودی در تصوف پرداخته و نقدهای مختلفی به آداب و رسوم آن‏ها وارد کرده 

است. او مدعی است بسیاری از تفاسیر و تعابیری که صوفیان از مکاشفه‏های خود عرضه می‏کنند 
نادرست است و کلمات آن‏ها به قول اتحاد و حلول ختم می‏شود.4

محمد غزالی تعبیر عجیبی در نقد تصوف دارد و می‏گوید: »همۀ کارهای دینی ضعیف گشته و 

فساد بدو راه یافته، مگر تصوف که آن به کلیت محو شده و بطلان پذیرفته.«

او در مقاطع مختلفی از کتاب احیاء علوم دین به نقد صوفی‏گری می‏پردازد. برای نمونه می‏گوید: 

»گروهی از ایشان بیش‏از مرقع و سجاده و سخنِ طامات ندانند ... گروهی باشند از این 

بهتر که زی ظاهر ایشان )صوفیه( نگاه دارند و جامۀ خلق دارند ... فوطه‏های نو به‏قصد پاره 

کند تا مرقع شود و گروهی دیگر طاقت گزاردن فرائض و ترک معاصی ندارند ... گویند 

کار دل دارد و دل ما همیشه اندر نماز است و ما را خود نفس مرده است و دین ما دو قله 

)آب کر( شد که آلوده نشود و باشد که با چشم حقارت در علم و علما نگرند و شرع در 

چشم ایشان مختصر گردد و گویند این برای ضعفاست ... و بسیارند زنان و مردان که جامۀ 

صوفیان دارند و گویند فلان را سودا و شوری پیدا آمد و گویند عشق دام حق است و قوادگی 

را ظریفی و نیکوخویی نام کنند. باشد که عذر خویش را گویند فلان پیر ما را به فلان کودک 

نظری بوده است و این نه لواطت است که شاهدبازی است! ... و از این جنس ترهات به 
هم باز نهند فضیحتی خویش را به چنین بیوده‏ها بپوشند.«5

1. همو، اسرارنامه، بیت ۹۷۱ به بعد.

2. همو، مصیبت‏نامه، ج ۱، ص ۶۱.

3. مهیمنی، أسرار التوحید فى مقامات أبى سعید، ص 5.

4. غزالی، المنقذ من الضلال، ص 50.

5. غزالی، احیاء علوم دین، ج 1، ص 462.
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ابوحفص عمر سهروردی )م 632 ه. ق.( در کتاب عوارف المعارف که از مشهورترین متون 

تصوف شمرده می‏شود بابی با عنوان »فی ذکر من أنتمى إلى الصوفیة و لیس منهم‏« گشوده، و به 

قلندریه و  آسیب‏شناسی طریقت‏ها و فرق صوفیه پرداخته و سعی کرده است جریان‏هایی مانند 

ملامتیه را خارج از تصوف معرفی کند.

مولوی  بلخی  محمد  جلال‏الدین  مانند  شخصیتی  که  می‏رسد  جایی  به  کار  هفتم،  قرن  در 

)م 672 ه. ق.( عصر خود را غیر از غوطه‏وری در خرقه‏پوشی و مفاسد اخلاقی نمی‏داند و می‏گوید:
نـــه از لباس صـــوف و خیاطى و دب‏هست صوفى آن‏که شد صفوت‏طلب

ــام‏1صوفیـــى گشـــته بـــه پیـــش ایـــن لئـــام ــه و السـ ــة و اللواطـ الخیاطـ

و در هنگامۀ بیان آخرین وصیت و نصیحت‏ها، به فرزندش ـ در زمانی که باید او را به برترین 

محسنات و اخلاقیات فراخواند و به‏خوبی می‏داند صوفی‏گری عصر خود با چه اموری محشور 

است ـ بهاء ولد می‏گوید:

»بهاءالدین من حشیش نخورد و هرگز لواطه نکند که عند الله الکریم این هردو کار عظیم 
نامحمود است و ذمیم.«2

یا در اشعار حافظ تندترین انتقادات به تصوف دیده می‏شود:
بگو بسـوز کـه مهدی دین پناه رسـید3کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشدنقد صوفی نه همه صافی و بی‏غش باشد

ـــرد ـــاز ک ـــه ب ـــاد دام و حق ـــی نه بنیـــاد مکـــر بـــا فلـــک حقـــه بـــاز کـــردصوف

بر صوفیان  احباب  اوراد  کتاب  در  باخرزی  نوادۀ سیف‏الدین  )م 736 ه. ق.(  باخرزی  یحیی 

زمانۀ خود می‏تازد که خانقاه‏ها و رباط را آلوده به فساد و فحشا کرده‏اند و به نام شاهد و عشق، به 

فسق و فجور مشغول‏اند. او صوفی‏گری در عصر خود را غوطه‏ور در مخدر و بنگ و شاهدبازی 

معرفی کرده و می‏گوید:

این  عشاق  و  شاهد  ذکر  از  می‏شنوی  ما  تباه  روزگار  و  دور  به  وقت  این  در  این‏چه  »و 

سخن پاکان نیست. ‏این‏ها را قومی فاجر فاسق که به مجرد دعوی درین راه درآمده‏اند، 

نی صورت طاعت و ادب این طایفه دارند و نی حقیقت. این طایفه به‏جهت لقمۀ آمادۀ 

1. مولوی، مثنوى معنوى، متن، ص 655.

2. افلاکی، مناقب العارفین، ج 2، ص 633.

3. سودی، شرح سودى بر حافظ، ج 2، ص 1375.
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خانقاه‏ها و رباط‏ها یا به‏جهت دریوزه‏درها و بازارها تا چیزیشان بدهند به لباس این قوم 

درآمدند. همه کاهلان مست‏اند عاجز که نه دیندارند و نه همت و نه مروت. خود را به زی 

مشایخ و سادات سلوک آراسته‏اند و جامه‏ها کوتاه کرده و سماع و بنگ و زندقه و کلمات 
هذیان از خود استخراج کرده … شب‏ها در خواب بنگ می‏خسبند.«1

عزالدین محمود کاشانی )735 ه. ق.( در مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة نیز نقدهایی به صوفیان 

عصر خویش وارد کرده است، ازجمله بر شاهدبازی و نظربازی آن‏ها تاخته و ادعای شاهدبازان در 

این‏که جمال الهی را در مظاهر زیبای انسانی مطالعه می‏کنند عین کذب می‏شمارد، زیرا »اگرچه 

شهوت در اینان لطیف شده و آرمیده باشد، به تکرار نظرْ شهوت فروخفته بیدار می‏شود و ممکن 
است که فرد را به گمراهی و خباثت بکشاند«2

شمس تبریزی با اشاره به انحطاط صوفی‏گری در عصر خود می‏گوید:

»اول با فقیهان نمی‏نشستم با درویشان می‏گشتم. می‏گفتم: ‏این‏ها از درویشی بیگانه‏اند. 

چون دانستم که درویشی چیست و ایشان کجایند. اکنون رغبت مجالست فقیهان بیش 

دارم از این درویشان، زیرا فقیهان باری رنج برده‏اند ‏این‏ها می‏لافند که درویشیم. آخر 
درویشی کو؟«3

وی در نقد مشایخ صوفیه می‏گوید:

 محمد دین  خانۀ  موشان  همۀ  بودند.   محمد دین  راهزنان  شیوخ  این  »اغلب 

خراب‏کنندگان بودند، اما گربگان خدای را از بندگان عزیز که پاک‏کنندگان این موشانند. 

صد هزار موش گرد آیند زَهره ندارند که در گربه بنگرند، زیراکه هیبت گربه نگذارد که 
ایشان جمع باشند.«4

به اذعان پژوهشگران، عرفان‏پژوهان و خود صوفیان، این جریان از قرن هشتم و نهم تصوف 

به بعد در یک سیر قهقرایی و افول گرفتار آمد و پس‏از آن دیگر هرگز نتوانست رشد و کمال و 

عزت نخستین خود را بازیابد. البته اشاره شد که صوفیان از همان قرن چهارم ندا می‏دادند که در 

این دوران »تصوف یکسره مندرس گشته«. حال وقتی خود صوفیانْ تصوفِ مندرس‏شده از قرن 

1. باخرزی، اوراد الاحباب و فصوص الآداب، ص 115.

2. کاشانی، مصباح الهدایة و مفتاح الکفایه، ص 262.

3. شمس تبریزی، مقالات شمس تبریزی، ص 249.

4. همان، ص 613.
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نهم به بعد را منحط می‏خوانند باید پی به عمق زوال و اندراس این جریان برد! »در این دوران، 

طریقت‏ها بیشتر به کارزار نزاع مدعیان قطبیت تبدیل گشته و از صاحب‏نظران، نخبگان و ادیبان 

چیره‏دست تهی شده و جمعی از مشایخ پرهیاهو اما بی‏بهره از سواد و ادب بر کرسی قطبیت تکیه 

 می‏توانستند با جهیدن در آتش و فروبردن 
ً
می‏زنند. صوفیانی که از ذوق و عمل عاری بوده و نهایتا

کنند.  به خود جلب  را  توجهات  و  آورده  به ذوق  را  بدن مخاطبین  و  سیخ در عضلات صورت 

صوفی‏گری یک‏سره به الواطی و بیکاری و بی‏عاری تبدیل شده و خانقاه‏ها تعطیل شده و معدود 

 با 
ً
موارد باقی‏مانده محل تجمع مشتی از قلندران و اوباش دوره‏گرد و متکدیان شهر بود که بعضا

جنگ زرگری حیدری و نعمتی که در اغلب شهرهای ایران جاری بود جامعه را به قهقرا کشانده و 
مملکت را به تباهی سوق داده بودند.«1

ساختار کلی کتاب11 .

آسیب‏شناسی تصوف  و ضرورت  و سرگذشتِ تصوف  معنا  از  بیان شد مختصری  تاکنون  آنچه 

است که در خلال آن به پیشینۀ بحث هم اشاره شد، پیشینه‏ای که اگرچه نتوان لغت و اصطلاح 

»آسیب‏شناسی« را در آن یافت، همان محتوا و مقصود یعنی تبیین »آسیب‏های جریان تصوف« را 

نشان می‏دهد.

پژوهش پیش‏رو با ابتنا و نظر به آثار و مطالعات ارزشمند پیشینیان سعی دارد به‏صورت متمرکز 

به مسئلۀ آسیب‏شناسی تصوف بپردازد و ضمن تبیین آسیب‏ها و آفت‏های جریان تصوف، متناظر 

با حوزه‏های مختلف زندگی بشری، به نقاط آسیب‏پذیر و ضعف درمیان پیروان تشیع و هم‏چنین 

راه‏های آسیب‏زدایی اشاره کند، زیرا در بسیاری از مواردْ آسیب‏های فرهنگی و اجتماعی به‏علت 

فراهم آمدن یک بستر و شرایط آسیب‏پذیر و آسیب‏زا قدرت رواج و اشاعه و آسیب‏رسانی یافته 

است. ازهمین‏رو این کتاب به چهار بخش تقسیم شده است و در هر بخش، یک مسئلۀ اساسی و 

مهم در حوزۀ آسیب‏شناسی تصوف به بحث و بررسی گذاشته می‏شود:

بخش اول: عوامل و بسترهای آسیب‏زا؛

بخش دوم: آسیب‏های جریان تصوف در حوزۀ دین و اندیشه؛

بخش سوم: آسیب‏های اجتماعی جریان تصوف؛

بخش چهارم: آسیب‏های جسمی و روانی جریان تصوف.

1. مستوفی بافقی، جامع مفیدی، ج 3، ص 577 به نقل از کیانی، تاریخ خانقاه در ایران، ص 262.


